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می‌آمدند کم‌کـــم تکفیری‌ها را از مناطق 
تحت تصرف آنان بیـــرون می‌کردند. به 
همیـــن خاطر تکفیری‌های رانده شـــده 
از بشـــیر، حدود 10 کیلومتـــر آن طرف‌تر 
مســـتقر شـــده بودنـــد. خاکریزهایـــی 
کـــه در جنگ‌وگریزهـــا شـــکل گرفـــت 
بود مـــن را یـــاد دوران جنـــگ خودمان 
می‌انداخـــت، مخصوصـــاً کـــه روحیات 
ترکمانان که شـــبیه آذری‌های خودمان 
اســـت و همیـــن فضا دلبســـتگی‌‌‌ام را به 

موضـــوع بیشـــتر می‌کرد.
    بـــا ایـــن حـــال چـــرا در کتـــاب، ماجـــرای 
کـــه در شـــروع درباره‌شـــان  دوخواهـــری 
می‌خوانیم پررنگ نیســـت؛ فقـــط در همان 
چنـــد صفحه ابتدایـــی و البته کمـــی هم در 

فصـــل یازدهـــم بـــه آنهـــا پرداخته‌ایـــد؟
خـــب اصـــل قصه‌شـــان همـــان‌ انـــدازه 
اســـت که در کتاب آمده، من کل ماجرا 
را نوشـــته‌ام. اینکه چه اتفاقی برای‌ آنان 
رخ می‌دهـــد و... بـــرای جذب بیشـــتر 
تکنیک‌هایـــی  همچـــون  مخاطبـــان، 
کـــه در مستندســـازی هـــم کاربـــرد دارد 
کمـــی ماجراهـــا را پس‌وپیش کـــرده‌ام 
تـــا ذهن خواننـــده درگیر شـــود. در کنار 
اینها حتی فضـــای داســـتان را به لحاظ 
جغرافیایی هم توصیف کـــرده‌ام؛ اینکه 
فلان منطقه کجای نقشـــه است، حتی 
نقـــاط شـــمال و جنوب را هـــم گفته‌ام. 
بـــه امیـــد اینکه اگر کســـی که کتـــاب را 
خوانده روزی مســـیرش بـــه آن مناطق 
بخـــورد، احســـاس کنـــد اینجا بـــرای او 
آشناســـت و بگوید من درباره این شـــهر 

خوانـــده‌ام، چقدر آشناســـت!
    »زخم روی زخم« نوعی 

مستندنگاری است اما فصل اول و 
آخر شبیه داستان شده، به‌ویژه فصل 
نخست، جایی که می‌گوید خنجر را که 

روی گلوی مرتضی گذاشتند صدای 
معصومه را می‌شنود و... اینجا رد پای 

تخیل در آنها خودنمایی می‌کند!
مـــا گونـــه‌ای از تخیـــل‌ورزی داریـــم که 
ریشـــه‌اش در ادبیـــات دینـــی اســـت؛ 
روح آدمـــی که می‌میـــرد به عالـــم معنا 
قـــدم می‌گـــذارد. جایـــی که مـــرز زمان 
و مکان بـــه مفهـــوم زمینـــی‌اش از بین 
مـــی‌رود و روح قادر اســـت حتـــی به دو 
هفتـــه قبل بازگـــردد. بر اســـاس اعتقاد 
مـــا مســـلمانان فضایـــی کـــه بـــه تصویر 
کشـــیده‌ام رخ دادنـــی اســـت. احتمال 
دور از تصـــوری نیســـت کـــه وقتی جلاد 
تکفیـــری ســـر مرتضـــی را در آن اتـــاق 
می‌بـــرد او فراتـــر از مرزهـــای دنیـــوی، 
صـــدای معصومـــه را از دو هفته قبل، در 
موقعیتی کمابیش مشـــابه بشنود. اینها 
بر اســـاس اعتقادات دینی‌مان خارج از 
بســـتر واقعی روایت نیســـت ولی به هر 
حـــال این بـــر اســـاس تخیل مـــن بوده 
کـــه آن لحظه ایـــن اتفاق بـــرای مرتضی 
رخ می‌دهـــد؛ امـــا نکتـــه دیگـــر اینکـــه 
نویســـنده باید بتواند مخاطـــب را تا آخر 
پـــای نوشـــته‌اش نگـــه دارد. بـــه همین 
منظور شـــاید یکی دو جا مجبور شـــدم 
ماجراهـــای تکـــراری را به نقـــل از افراد 
مختلفی بازگویی کنم که از شـــگردهای 
مستندســـازی اســـت. هـــر چنـــد برای 
توســـل به تکـــرار برخـــی بخش‌ها دلیل 
دیگـــری هم داشـــتم؛ اینکـــه تأکید کنم 
تا مخاطبـــان بدانند که ایـــن مردمان با 
دســـت خالی چقدر مقاومت کرده‌اند.
    شما در کتاب به‌عنوان راوی حضور 

دارید، نقشی که در برخی بخش‌ها 
کم‌رنگ شده و آن را به عهده افراد 
دیگری گذاشته‌اید؛ در این شیوه 

روایت عمدی بوده؟ 
بلـــه، مـــن ســـعی کـــردم خـــودم هـــم 
به‌عنـــوان راوی حضور داشـــته باشـــم تا 
مخاطب بداند که با مشـــاهدات واقعی 
طـــرف اســـت؛ بـــا این حـــال گذاشـــتم 
برخـــی بخش‌هـــا را هم دیگـــران روایت 
بـــرای  کار  نهایـــی  حاصـــل  تـــا  کننـــد 

خواننـــدگان جذاب‌تـــر شـــود.
    همان‌طور که خودتان هم در 

مقدمه نوشته‌اید: »زخم روی زخم« را 
می‌توان در قالب‌های مختلفی تعریف 

کرد، هم ویژگی‌های سفرنامه را دارد 
و هم مستندنگاری است که 

شاید حتی خاطره‌نویسی 
هم محسوب شود‍. 

 درســـت اســـت. خـــودم 
هـــم نمی‌توانـــم بگویـــم 

کار  یـــن  ا گونـــه  و  نـــر  ا ژ
چیســـت! اینکـــه بگویم در 

زمـــره خاطره‌نویســـی‌ها قـــرار 
و  یـــا ســـفرنامه  می‌گیـــرد 

حتی فیلم‌نوشـــت! 
به نوعـــی می‌توان 

آن را زندگینامـــه افـــراد مختلـــف هـــم 
ایـــن  دانســـت. نمی‌دانـــم. امـــا ژانـــر 
نوشـــته‌ام هرچـــه باشـــد قبل‌تـــر هـــم 
را داشـــته‌ام. تجربه‌هـــای مشـــابه آن 
    از قبل برنامه‌ای برای ساختار کتاب 

داشتید یا خودش به این سمت 
پیش رفت؟

نـــه، هیچ برنامه‌ای نداشـــتم. ســـاختار 
کتـــاب بر اســـاس گفت‌وگوهـــای ضبط 
شـــده، یادداشـــت‌برداری‌ها و کدهایی 
کـــه طـــی ســـفر و مشـــاهداتم نوشـــته 
بـــودم پیـــش رفـــت. وقتـــی ســـفرها و 
تحقیقاتـــم به پایان رســـید، دوباره همه 
آنهـــا را از ابتدا دیـــدم و خواندم. برخی 
مشـــاهداتم را فقـــط در یادداشـــت‌ها 
آورده بودم، برخی را در فیلم و صداهای 
ضبـــط شـــده. در کتـــاب جاهایـــی که 
وقایع بار احساســـی بیشتری داشتند و 
همین‌طور اتفاقاتی کـــه موفق به ضبط 
آنها نشـــده بودم را مفصل‌تر نوشـــته‌ام. 
موقـــع تألیـــف کتـــاب، یادداشـــت‌ها را 
مقابلـــم می‌گذاشـــتم، راش‌های ضبط 
شـــده را مجدد می‌دیدم تا حال و هوای 
حاکم بر ســـفرهایی که داشتم در ذهنم 
زنده شـــود. همه اینها در نهایت همین 
کتابی شـــد که حالا درباره‌اش صحبت 

. می‌کنیم
    خودتان کتاب »زخم روی زخم« را 

بیشتر به چه قالبی نزدیک می‌دانید؟
بهتر اســـت ایـــن را منتقـــدان بگویند. 
نویســـنده‌ها  را  ســـاختارها  و  تئـــوری 
نمی‌ســـازند، ایـــن کار منتقدان اســـت 
که می‌گویند فلان اثر شـــعر اســـت، آن 

یکی هـــم ســـفرنامه و...
    حاج‌علی از جمله شخصیت‌های 

کتاب است که هر چند حضور پررنگی 
ندارد اما در عین حال توجه مخاطب 
را به خود جلب می‌کند. دلیل جایگاه 

ویژه‌ای که به این پیرمرد مبارز 
داده‌اید از بابت سن و سالش است؟

 پیرمـــرد جالبی بـــود. چندمرتبـــه‌ای با 
هم روبه‌رو شـــدیم. دفعه آخـــر وقتی به 
اردوگاه رفتـــم فهمیدم که آواره شـــده‌ و 
با خانـــواده‌اش آنجـــا زندگـــی می‌کند. 
رفتـــم دیـــدار دوباره‌ای داشـــته باشـــیم 
که همســـرش گفت نیم ســـاعت پیش 
رفته. با آن سن و ســـال دوباره رفته بود 
بـــه جنگ بـــا داعـــش! اردوگاهـــی مملو 
از مســـلمانان شیعه و ســـنی آواره شده 
بـــود. همـــه خانـــه و زندگی حـــاج علی 
هم خلاصه شـــده بـــود در یک کانکس.
    این پیرمرد هشتاد و یک‌ساله که نه 
فقط خودش با کمری خمیده، بلکه با 
جمعی از فرزندان و نوه‌هایش به نبرد 
با داعش می‌رود کاراکتر جالبی دارد؛ 
قصد ساخت مستندی از این رزمنده 

ترکمان را ندارید؟ 
و  مســـتند  ســـاخت  فکـــر  بـــه  اتفاقـــاً 
حتـــی تألیـــف کتـــاب جداگانـــه‌ای از او 
هســـتم. هرچنـــد کـــه کار من نـــه فقط 
با حاج‌علـــی، بلکه با ترکمانـــان ناتمام 
مانـــده، دعا کنیـــد فرصت دوبـــاره برای 
ســـفر بـــه عـــراق و تکمیـــل یافته‌هـــای 

قبلـــی‌ام پیـــدا کنم.
    همان طور که خودتان هم گفتید 

نسبت شیعه و سنی در ترکمانان 
تقریباً برابر است، هدف داعش در 

حملاتش به بشیر فقط شیعیان 
نبوده‌اند؟

نـــه. داعـــش خیلی‌هـــا را آواره کـــرد، 
بحـــث تکفیری‌هـــا فقـــط شـــیعه نبود. 
همه مـــردم را می‌کشـــتند و ســـرگردان 
ایـــن  عـــازم  کـــه  زمانـــی  می‌کردنـــد. 
ســـفرها شـــدم جمعیت زیادی از عراق، 
بخصـــوص در بخش شـــمالی‌اش آواره 
شـــده بودند و در چادر و کانکس‌ زندگی 

می‌کردنـــد.
    چرا نقطه مشترک نامگذاری 
فصل‌های کتاب را در واژه زخم 

گذاشته‌اید؟
خـــب اینهـــا مـــردم زخـــم خـــورده‌ای 
هســـتند، نه فقط درباره بحث داعش. 
همـــان طـــور کـــه گفتـــم از بعثی‌ها هم 
ظلـــم زیـــادی دیده‌اند. از وقتی چشـــم 
بـــاز کرده‌انـــد نفـــت بـــای جان‌شـــان 
شـــده، البته بهتـــر اســـت بگویم بلای 
جـــان خاورمیانه شـــده اســـت! تا 
قبـــل از آنکـــه بحث نفت شـــود 
بـــه اینهـــا کاری نداشـــتند، اما 
از وقتـــی نفـــت پیـــدا شـــد از 
بخش‌هـــای مختلـــف عـــراق 
برای کوتاه کردن دست‌شـــان 
آواره  و  ثـــروت  و  نفـــت  از 
کردن‌شـــان 
ش  تـــا
 . نـــد د کر

صـــدام آنـــان را به بهانه‌هـــای مختلف از 
زادگاهشـــان بیـــرون می‌کـــرد.

    شما زمان زیادی، حدود سه- 
چهارسال، صرف سفرهای متعدد 

برای تحقیقات‌تان کرده‌اید؛ حاصل 
آنها فقط به همین کتاب محدود 

می‌شود؟
مشـــاهداتم از ایـــن ســـفرها بـــه انـــدازه 
چند کتاب می‌شـــود، اگر عمری باشـــد 
دوســـت دارم آثار بیشـــتری درباره عراق 
دوره داعش بنویســـم. زندگـــی در بغداد‌ 
زمـــان داعـــش خیلـــی عجیـــب بـــود. 
بـــه نقـــاط مختلفـــی ســـفر کـــردم و بـــا 
گروه‌هـــای زیـــادی آشـــنا شـــدم. البتـــه 
این ســـفرها را با همراهی ســـازمان‌های 
داخلـــی خودمـــان مثـــل صداوســـیما 
نرفتـــم. با کمـــک خود عراقی‌هـــا موفق 
بر برقـــراری ارتباط می‌شـــدم. با شـــیخ 
شـــبکه  رئیـــس  العیســـاوی،  عبـــاس 
تلویزیونـــی الفـــرات رفاقـــت داشـــتم، 
گفـــت بیـــا از طـــرف مـــا بـــرو، به‌عنوان 
عراقـــی. اگر کســـی هم پرســـید کجایی 
هســـتی بگو ایرانی‌ام و برای این شـــبکه 
کار می‌کنـــم. نامه‌نگاری‌های آن را انجام 
داد، معرفی‌نامه‌هـــا هم همیشـــه داخل 
جیبم بـــود که مشـــکلی پیـــدا نکنم. به 
خاطـــر دوســـتی‌مان کمک زیـــادی کرد، 
هر مرتبه ســـری به الفرات مـــی‌زدم من 
را بـــه یکـــی از یگان‌های حشدالشـــعبی 
معرفـــی می‌کـــرد و می‌گفت: »دوســـت‌ 
داری بـــا چـــه کســـی بـــروی؟« مـــن هم 
انتخـــاب می‌کـــردم و آنها هم اســـتقبال 
می‌کردنـــد که یـــک مستندســـاز ایرانی 
بـــه جمع‌شـــان بـــرود. انصافاً هـــر کاری 
دریـــغ  بـــود  ســـاخته  عهده‌شـــان  از 

نمی‌کردنـــد.
    شما تاریخ خوانده‌اید و عمده‌ 

فعالیت‌های‌تان نیز پیرامون بحث 
دفاع مقدس و حوزه‌های مرتبط آن 

بوده، این علاقه‌مندی و دغدغه‌مندی 
از کجا آمده؟

مـــا دهـــه پنجاهی‌هـــا، نســـل غریبـــی 
هســـتیم. تـــا چشـــم بـــاز کردیـــم دیدیم 
انقـــاب شـــده و هنـــوز زمانی نگذشـــته 
رســـید.  راه  از  هـــم  جنـــگ  کـــه  بـــود 
بنابرایـــن طبیعـــی بود که جـــذب همین 
موضوعـــات شـــوم، اولیـــن نوشـــته‌ها و 
حتـــی عکس‌هایی که گرفتـــم در همین 
بـــود. دلمـــان می‌خواســـت در  رابطـــه 
راســـتای آرمان‌هـــای انقـــاب و خـــون 
شـــهدا کاری کنیم. دنبال ایـــن بودیم که 
صدای مظلومان شـــویم. هنوز سال‌های 
جنگ در دهه شـــصت به خاطرم مانده، 
نوجوانـــی  ســـال‌های  بـــه  قـــدم  تـــازه 
گذاشـــته بـــودم و می‌خواســـتم بـــروم 
جبهه. امـــا می‌گفتند ســـنم کم اســـت، 
نمی‌گذاشـــتند. همیـــن شـــد کـــه من و 
باقـــی بچه‌هـــای محل بـــا دســـتگاه‌های 
استنســـیل چاپ و صیت‌نامه‌های شهدا 
را منتشر می‌کردیم. دوازده- سیزده سال 
بیشـــتر نداشـــتیم و فقـــط همیـــن کار از 

عهده‌مـــان ســـاخته بود.
    این روزها مشغول چه کاری 

هستید؟
بـــه نقـــاط  در خـــال ســـفرهایی کـــه 
مختلـــف جهـــان داشـــته‌ام بـــه تاریـــخ 
اندلـــس و نقشـــی کـــه مســـلمانان در 
اســـپانیا و پرتغال داشـــته‌اند علاقه‌مند 
شـــدم و یـــک مجموعـــه مســـتند کوتاه 
پنـــج قســـمتی دربـــاره‌اش ســـاخته‌ام. 
نتیجـــه  ر  د کـــه  یی  ها مســـتند
یادداشـــت‌برداری‌های همیشـــگی‌ام به 
ســـرانجام رســـیدند. برای جست‌و‌جوی 
رد مســـلمانان ســـفرهایی به اســـپانیا و 
پرتغـــال رفته‌ام که طی آنهـــا نکات قابل 
توجهی را فهمیـــدم. از جمله اینکه کاخ 
الحمرا یک شـــاهکار مهم از هنر اسلامی 
در اندلـــس اســـپانیا اســـت کـــه درآمـــد 
ســـالانه قابـــل توجهـــی برای اســـپانیای 
امـــروز از طریـــق صنعت گردشـــگری و 
اســـتقبال توریســـت‌ها به‌دنبال دارد. تا 
بـــه امـــروز یکـــی- دو فصل از ســـفرنامه‌ 
تحقیقی‌ام برای آشـــنایی مردم با تاریخ 
اندلس را نوشـــته‌ام. مســـلمانان حدود 
800 ســـال در اندلس حضور داشـــته‌اند 
و منشـــأ اتفاقات مهمـــی در این خطه از 

جهـــان شـــده‌اند.
    پیش‌بینی خودتان این است که کی 

آماده انتشار شود؟
تـــازه در  همان‌طـــور کـــه اشـــاره شـــد 
فصل‌هـــای ابتدایی کار هســـتم. کارهای 
اینچنینی زمانبر هســـتند، بخصوص که 
متأســـفانه ریتـــم زندگی هـــم خیلی تند 
شـــده، تا بـــه خودمـــان بیاییـــم بخش 
از عمرمـــان گذشـــته اســـت.  زیـــادی 

امیـــدوارم زودتـــر به ســـرانجام برســـد.

    شما قبل از انجام سفرهای مرتبط 
با تألیف این کتاب، در اوایل دهه 

80 هم به عراق رفته‌اید؛ همزمان با 
حمله امریکایی‌ها به این کشور که 

در نتیجه‌اش مستند »عراق سرزمین 
جنگ‌ها« را ساختید. چه می‌شود 
که یک دهه بعد، در اوج درگیری 

عراقی‌ها با داعش دوباره عزم سفر به 
این سرزمین را می‌کنید؟

مُهـــر مستندســـازی کـــه به پیشـــانی‌ات 
بخـــورد دیگـــر نمی‌توانـــی نســـبت بـــه 
اتفاقـــات این‌چنینی بی‌تفاوت باشـــی. 
در همـــه دنیـــا همیـــن طـــور اســـت، 
نقـــاط  بـــه  کـــه  زیـــادی  در ســـفرهای 
مختلـــف جهان داشـــتم بـــا عکاس‌ها و 
خبرنگارانی از کشورهای مختلف روبه‌رو 
شـــدم که آنها را هم در ماجـــرای حمله 
امریـــکا به عراق دیده بـــودم و هم بعدتر 
در ماجـــرای داعش کـــه همچون خودم 
عزم ســـفر کردند و پـــای کار آمدند. انگار 
یک قاعده نانوشـــته بین‌المللی اســـت 
کـــه وقتی یـــک نفـــر دربـــاره حوزه‌هایی 
همچـــون جنـــگ، بنویســـد یا مســـتند 
بســـازد دیگر قـــادر به ترک آن نیســـت.

    به نوعی گرفتارش می‌شود!
 بلـــه و کافـــی اســـت جایـــی جنـــگ یـــا 
درگیـــری جـــدی راه بیفتد تا به ســـمت 
آن کشـــیده شـــوی. البتـــه اینهایـــی که 
گفتم یـــک بخش از چرایـــی فعالیتم در 
ایـــن حوزه اســـت. دلیل مهـــم دیگرش 
آن اســـت کـــه عـــراق از دیرباز پـــاره تن 
ما بـــوده، ما هـــم پـــاره تن آنـــان. حتی 
به لحـــاظ ســـرزمینی، بخـــش عمده‌ای 
از خـــاک عـــراق در دوره‌هایـــی همچون 
هخامنشـــیان و ساســـانیان جـــزو خاک 
مـــا بـــوده، ایـــوان مدائنی که در اشـــعار 
شـــعرای مـــا جـــا خـــوش کـــرده، چهل 
پنجـــاه کیلومتـــری بغـــداد اســـت. ذکر 
همیـــن یـــک نمونـــه کافـــی اســـت تـــا 
توجه‌مـــان بـــه اشـــتراکات فرهنگـــی دو 
ملـــت جلب شـــود، نقاط مشـــترکی که 
بعـــد از ظهور اســـام بحث دینـــی را هم 

بایـــد به آن اضافه کرد. همین اســـت که 
مـــا و عراقی‌ها هرگز بـــرای طولانی مدت 
با هم در قهـــر و قطع روابـــط نبوده‌ایم، 
حـــالا بمانـــد کـــه بحـــث رفت‌وآمـــد به 
عتبات هـــم برای مـــا ایرانیـــان اهمیت 
ایـــن مســـائل  از  غ  فـــار زیـــادی دارد. 
کـــه هر یـــک بـــه تنهایـــی دلیـــل مهمی 
هســـتند، واقعیت امر این بـــود که دلم 
می‌خواســـت به لحـــاظ رســـانه‌ای کاری 
برای خواهران و برادران عراقی‌ام انجام 
بدهـــم و از طرفـــی بـــه مـــردم خودمان 
هم نشـــان بدهم که داعش کیســـت و 
چه‌روزگاری بر عراقی‌ها گذشـــته است.
    برای تألیف این کتاب شما به نقاطی 

سفر کرده‌اید که بسیاری از آنها 
مورد حمله داعشی‌ها بوده، از بابت 
اتفاقات احتمالی حضورتان هراسی 

نداشتید؟
اگـــر بخواهیـــم بنـــای تصمیم‌گیری‌هـــا 
از  فـــرار  بـــر  را  زندگی‌مـــان  ســـبک  و 
احتمـــالات بگذاریـــم که نمی‌شـــود! آن 
چیـــزی کـــه قـــرار باشـــد ســـرمان بیاید 
بالاخـــره می‌آید، چه وســـط میدان نبرد 
باشـــیم و چـــه در کنـــج خانه‌مـــان! من 
دوران جنگ تحمیلـــی را به یاد دارم. آن 
‌وقت‌ها بعضـــی خانواده‌هـــا مانع حضور 
فرزندان خود در جبهه می‌شـــدند. حق 
هم داشـــتند، پای مرگ و زندگی درمیان 
بود. با وجود این در خاطرم هســـت که 
شـــهیدی در وصیت‌نامه‌ خود خطاب به 
مادرش نوشـــته بود: »مادرجان، نگاهی 
به صفحـــات حوادث روزنامه‌هـــا بینداز. 
ببیـــن ســـالی چنـــد نفـــر در تصـــادف و 
حوادث اینچنینـــی می‌میرند!« حالا هم 
همین‌طور اســـت، نمی‌خواهم خودم را 
فرد شـــجاعی نشـــان بدهم اما واقعیت 
این اســـت که اگـــر قـــرار باشـــد اتفاقی 
بـــرای من بیفتـــد حتی مانـــدن در خانه 
هـــم مانـــع از آن اتفـــاق نمی‌شـــود. این 
حرفـــه نیـــز همین‌طور اســـت، خطرات 
خـــود را دارد؛ همان‌طـــور که یـــک نجار 
یا مهندس ساختمان‌ســـاز کـــه پای کار 

خـــود بـــا دســـتگاه و جرثقیـــل می‌روند 
ممکـــن اســـت بـــا انواعـــی از اتفاقـــات 

ناخوشـــایند روبه‌رو می‌شـــوند.
    بحث خطرات احتمالی در مشاغل 
مختلف و زندگی عادی با اینکه آدم 

با پای خود وسط معرکه‌ای برود 
که یک‌طرف آن گروه‌های تکفیری 

همچون داعشی‌ها هستند فرق 
دارد. مخصوصاً با یک جنگ عادی 

روبه‌رو نبودید و معلوم نبود اگر گرفتار 
می‌شدید چه بر سرتان می‌آمد! 

بلـــه. خـــب نمی‌تـــوان منکر اینها شـــد؛ 
مخصوصـــاً وقتـــی در بغـــداد بودیـــم و 
انفجـــار می‌آمـــد، در  یکســـره صـــدای 
زمـــان حضور داعش در عـــراق، در دیگر 
شـــهرها هـــم جنـــگ بـــود. بی‌اغـــراق 
بگویـــم، روزی نبـــود کـــه در نقطـــه‌ای از 
عـــراق یـــا حداقـــل در چند نقطـــه این 
کشـــور، تفکیری‌هـــا دســـت بـــه حملـــه 
انتحـــاری نزننـــد؛ تا آنجـــا کـــه در زمان 
اســـتقرارم در عراق بارها صـــدای انفجار 
رفت‌وآمدهـــای  در  گاهـــی  شـــنیدم. 
درون‌شـــهری، آن هـــم برای مســـیرهای 
کوتـــاه با ترافیک‌هـــای ســـنگین روبه‌رو 
می‌شـــدم. بعـــد می‌فهمیدم یکـــی- دو 
کیلومتـــر آن‌طرف‌تـــر کســـی انتحـــاری 
زده، خودش را منفجـــر و تعداد زیادی از 
مردم را هم شـــهید و زخمی کرده است! 
در آن دوران عـــراق، بروز چنین وقایعی 
تنهـــا به مناطقـــی که داعش در دســـت 
داشـــت، محـــدود نمی‌شـــد و در اغلب 
شـــهرها دیدن این صحنه‌ها عادی بود.

    به نیت ساخت مستند قدم در 
این سفر گذاشتید یا از ابتدا ایده‌ای 
برای مکتوب کردن دیده‌هایتان هم 

داشتید؟
لبســـته  د کـــه  ر  ن‌قـــد هما ســـتش  ا ر
مستندســـازی هســـتم گرفتار نوشـــتن 
هم شـــده‌ام. هرچند اگـــر روزی بگویند 
فلانی فقط در یکـــی از این دو حوزه حق 
فعالیـــت‌ داری قطعاً نوشـــتن را انتخاب 
خواهـــم کـــرد. البتـــه به مستندســـازی 

هم علاقـــه‌دارم و اصـــاً اگر آن نباشـــد 
فقط به اتکای نویســـندگی که نمی‌توان 
گـــذران زندگی کـــرد. در کشـــور ما هنوز 
نویســـندگی شـــغل نشـــده و حتمـــاً در 
کنارش باید به کار دیگری هم مشـــغول 
بود؛ حـــالا چه بهتـــر کـــه ‌آن کار هم در 
زمره علاقه‌مندی‌هـــای خود آدم و حتی 
مرتبط با عرصه‌ای باشـــد که درباره‌اش 

. یسد می‌نو
    در بخشی از کتاب نوشته‌اید که 

با مستند نمی‌‌توان همه چیز را 
به تصویر کشید و گفته‌اید برخی 

حس‌ها و مشاهدات را باید به قلم 
آورد تا مخاطب آنها را لمس کند؛ 

درست برخلاف تصور رایج که گمان 
می‌کنیم دوربین راوی خوبی است! 

دوربیـــن هـــم یـــک محدودیت‌هایـــی 
دارد امـــا در نوشـــتن این‌طور نیســـت و 
نویســـنده قـــادر اســـت درونیـــات خود 
را بیـــرون ریختـــه و خود واقعـــی‌اش را 
آشـــکارا پیـــش روی مخاطب بگـــذارد. 
ولـــی اختیـــار دوربیـــن دســـت شـــما 
نیســـت. برای همین اســـت کـــه هرگز 

از نوشـــتن غافـــل نمی‌شـــوم.
    حتی وقتی به نیت مستند‌سازی 
هم عازم سفری ‌شوید باز دست از 

یادداشت‌نویسی برنمی‌دارید؟
مستندســـازی  در  یادداشت‌نویســـی 
کاربـــرد زیـــادی دارد و در موقـــع تدوین 
یک‌چیزهایـــی را به کارگـــردان یادآوری 
می‌کنـــد. ایـــن دو را نمی‌تـــوان از هـــم 
جدا کـــرد. یک‌مرتبه در همین ســـفرم 
به عراق در مســـیری مانع‌مان شـــدند؛ 
نگذاشـــتند جلوتـــر برویـــم. گفتنـــد 2 
کیلومتـــر آن‌طرف‌تـــر درگیـــری جـــدی 
با داعـــش پیش آمـــده! منتظـــر بهبود 
شـــرایط بودیـــم کـــه صـــدای انفجـــار 
مهیبـــی آمـــد. بعـــد از هفـــت- هشـــت 
دقیقـــه، وانتـــی بـــا چنـــد جنـــازه آمد. 
راننـــده‌اش گفـــت که یک داعشـــی زیر 
پلـــی پنهـــان شـــده بـــوده، همیـــن که 
کاروان بچه‌های حشـــد الشـــعبی ســـر 
می‌رســـد بـــه میـــان جمعیـــت می‌آیـــد 
و ســـبب شـــهادت چند نفر می‌شـــود. 
صحنـــه عجیبی بود، جنازه‌ شـــهدا تکه 
تکـــه شـــده و وانـــت غـــرق خـــون بود. 
همان‌موقع گوشـــه‌ای از جاده نشستم 
و بخشـــی از آنچـــه که شـــاهدش بودم 
یادداشـــت کـــردم. راســـتش دوربیـــن 
آنقدر که تصور مـــی‌رود ابزار قدرتمندی 
در انعکاس وقایع نیســـت و همین شد 

که شـــروع بـــه نوشـــتن کردم.
    چرا برای تألیف »زخم روی زخم« و 
تبعات حضور داعشی‌ها سراغ قوم 

ترکمانان رفتید؟ 
 1396 ســـال  اواخـــر  داعـــش  غائلـــه 
تمـــام شـــد و عراقی‌هـــا حدود 4 ســـال 
درگیـــر حمـــات تکفیری‌هـــا بودنـــد. 
فقـــط ترکمانـــان نبودنـــد کـــه در ایـــن 
جریانـــات آســـیب دیدند امـــا این قوم 
نـــه فقـــط در حملـــه داعشـــی‌ها، بلکه 
از ســـوی رژیـــم بعـــث هـــم بـــا ظلـــم 
زیادی روبـــه‌رو بودنـــد. ترکمانان مردم 
بســـیار مظلومی هســـتند. آنهـــا حدود 
10 درصـــد جمعیـــت عـــراق را تشـــکیل 
 ، ســـی سیا ر  حضـــو مـــا  ا هنـــد  می‌د
 اجتماعی و فرهنگی مهمـــی در جامعه

 ندارند. 
اینهـــا بعـــد از کردهـــا، دومیـــن اقلیت 
عـــراق را تشـــکیل می‌دهنـــد و تقریبـــاً 
نسبت شیعه و ســـنی در بین ترکمانان 
عـــراق مســـاوی اســـت. ترکمانـــان بـــا 
و  دارنـــد  فـــرق  ایـــران  ترکمن‌هـــای 
شـــاید بتـــوان گفـــت بـــه آذری‌هـــای ما 

نزدیک‌ترنـــد.
    فقط بابت مظلومیت ترکمانان 

سراغ آنان رفتید یا بحث 
ایستادگی‌شان در مقابل داعش 

مطرح بود؟
 هر دو اینها. ما یک ســـال بعد از یورش 
داعش توانســـتیم بـــه عـــراق و مناطق 

ترکمان‌نشین ســـفر کنیم.
    شما که خطرات این سفر را به جان 
خریده بودید پس چرا هفده ماه بعد 
از شروع درگیری داعش با عراقی‌ها 

عازم این کشور شدید؟
خیلـــی زود عزم رفتن کردیم اما نشـــد. 
خرداد 93 موصل ســـقوط کرد و ما مهر 
ســـال 94 موفق به رفتن شـــدیم. با این 
حال طی تمـــام آن‌ماه‌ها، روزی نبود که 
خبرهـــا را رصد نکنـــم. در صحبت‌های 
مکرر بـــا دوســـتان عراقی می‌دانســـتم 
کـــه داعش بـــه مناطق ترکمان‌نشـــین 
هـــم حملـــه کـــرده، داعـــش تا شـــمال 
کرکوک پیـــش‌روی کرد تـــا اربیل را هم 
بگیرد ولـــی نتوانســـت. درنهایت چند 
منطقـــه ترکمان‌نشـــین مثـــل آمرلی و 
بشـــیر را گرفت که من تمرکز نوشـــته‌ام 

را بر بشـــیر گذاشتم.
    کتاب با دو ماجرای اصلی آغاز 

شده؛ معصومه و نرجس، خواهرانی 
که گرفتار داعش شده‌ و در نهایت 

جان‌شان را از دست می‌دهند و البته 
شرح مختصری از چگونگی گرفتاری 

شهید مرتضی. چرا این دو ماجرا را 
انتخاب کردید؟

داســـتان دو خواهر خانواده ابومصطفی 
و همین‌طـــور ماجـــرای شـــهیدی که به 
دســـت داعش می‌افتـــد، دروازه ورودم 
بـــه ماجـــرای ترکمانـــان شـــد. ایـــن دو 
ماجـــرا بـــرای مـــن حکـــم افتتاحیـــه را 
داشـــت. وقتی بـــرای تحقیقات بیشـــتر 
به مناطق مرتبط رفتم، بشـــیر آزاد شده 
بـــود امـــا داعشـــی‌ها هنـــوز در منطقه 
بودنـــد. بچه‌هـــای حشدالشـــعبی کـــه 

ـــرش بـ
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کارم با عراق دوران داعش 
هنوز تمام نشده

مریم شهبازی
روزنامه نگار

گفت و گو 

»زخم روی زخم« روایتی اســـت از مقاومت ترکمانان شیعه در برابر داعش. ماجرایی واقعی از گفته‌هایی ناشنیده از آنچه 
در همســـایگی‌مان بر عراقی‌ها گذشـــته. محمـــود جوانبخت برای تألیف این کتاب ســـفرهای بســـیاری به مناطق تحت 
تصرف تکفیری‌ها داشـــته، ســـفرهایی به قلب معرکه‌ای که داعشـــی‌ها سبب شـــده بودند، بی‌آنکه از وقایعی که ممکن 
بوده به ســـرش آید بترســـد. توجیه‌‌اش نیز این اســـت که اگر تقدیـــرآدم به وقوع حادثه‌ای باشـــد، حتی با خانه‌نشـــینی 
هم نمی‌توان از آن گریخت!  این نویســـنده و مســـتند ساز در تازه‌ترین نوشـــته‌اش که با همراهی نشر جام‌جم در اختیار 
علاقه‌منـــدان  قرار گرفته،  از رشـــادت زنان و مردانی نوشـــته که با دســـت خالی پای حفظ سرزمین‌شـــان ایســـتادند. در 
گفت‌وگـــوی امروزمان بـــا محمود جوانبخت نکاتی را دربـــاره »زخم روی زخم« می‌خوانیـــد؛ از  ماجرای معصومه و نرجس 
گرفته تا شـــهید مرتضی و حاج‌علی، پیرمرد هشـــتاد و یک‌ســـاله‌ای که کمر خمیده‌ و سن‌وســـالش هم مانع این نشد که 

گوشـــه‌ای‌پنهان شـــود و طریق عافیت‌طلبی در پیش بگیرد؛ رفت و جنگیـــد و  آب و خاکش را پس گرفت.

در بخشی از کتاب آمده: »از سنگر بیرون رفتیم. شیخ محمد گفت روی 
خاکریز احتیاط کنید. پرسیدم نکند منطقه را خالی کرده باشند. گفت 

نه، هستند ولی تعدادشان کم شده. ما دائم رصدشان می‌کنیم. هنوز 
هستند و رفت‌وآمد می‌کنند ولی چون از پشت‌شان مطمئن نیستند 

و از آن طرف هم در جنوب موصل و اطراف حویجه مناطق در حال 
آزادسازی است، نیروهای‌شان اینجا ازدحام ندارد. رفتم بالای خاکریز و 

با دوربین زوم کردم روی تپه، کمی دوربین را چرخاندم به چپ و کنار 
درخت تا اینکه پرچم داعشی‌ها توی مانیتور دوربین پیدایش شد که در 

باد تکان می‌خورد...«


